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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شنبه 3 شهریور 1405| 12 ربیع‌الاول 1448|

حسينی شدن را از حضرت آقا آموختيم
  صغری خيل‌فرهنگ

در دلم با حســن آقا حرف زدم و گفتم: »حسن، اگر 
واقعاً آن پيكر توست، چرا نشاني برايم نفرستادي؟ 
چرا انگشترت نبود كه مطمئن شوم!؟« شب گذشت 
و صبح روز بعد، گوشي‌ام زنگ خورد. از بهشت‌زهراي 
تهران تماس گرفتند و گفتند: »خانم، بياييد انگشتر 
همســرتان را تحويل بگيريد.« بــا تعجب گفتم: 
»انگشــتر؟ آن روز كه براي شناسايي آمدند، گفتند 
انگشتري در دست نداشت!« مسئول آنجا با اطمينان 
گفت: »نه خانم، اين انگشــتر را ما شخصاً از دست 
همسرتان درآورديم و متعلق به ايشان است.« وقتي 
انگشــتر را به دســتم دادند، انگار دنيا برايم عوض 
شد. با آمدن آن انگشتر، بالاخره قلبم آرام گرفت و 
يقين پيدا كردم كه آن پيكر، واقعاً متعلق به حســن 
آقاست. اينها بخشــي از روايت‌هاي همسر شهيد 
جنگ رمضان حسن اسكندري است؛ با هم بخوانيم. 

 8 سال زندگي عاشقانه
خدا را شكر، هشت سال با هم زندگي كرديم و زندگي بسيار 
خوبي داشتيم. مهريه‌اي كه حســن آقا براي من تعيين 
كرد، كي سفر كربلا و كي ختم قرآن به نيت سلامتي امام 
زمان)عج( بود و من هميشه از اين مهريه لذت مي‌بردم، اما 
حالا كه به گذشته نگاه ميك‌نم، مي‌فهمم كه آن مهريه در 
واقع »سند خوشبختي« زندگي من بود. خدا را شكر كه ما 

زندگي بسيار زيبايي داشتيم. 
من حتي ‌كيبار هم از او بدي و بي‌احترامي نديدم؛ آن‌قدر به 
من، بچه‌ها و خانواده‌ام احترام مي‌گذاشت كه گاهي از اين 
همه احترام، شرمنده مي‌شدم. حسن آقا شخصيت بسيار 
دوست‌داشتني‌ داشت؛ آدم خوش‌خنده و مهرباني بود و با 
همه خيلي ساده و صميمي رفتار ميك‌رد. او واقعاً به قول 
شهيد سليماني كه مي‌گفت: »بايد شهيد زندگي كني تا 
شهيد بشوي«، شهيدانه زيست و خداوند هم لياقت شهادت 
را به او داد. بارزترين ويژگي او، احترام بي‌حد و مرزي بود كه 
به پدر و مادرش مي‌گذاشت. هميشه اين موضوع را به بچه‌ها 
هم يادآوري ميك‌رد و مي‌گفت: »يادتان باشد، عاقبت‌بخير 
شدن همه ما به دعاي پدر و مادرمان بستگي دارد.« حسن 
آقا هر بار كه از در وارد مي‌شد، چه ‌كيبار، چه دو بار، دست 
پدر و مادرش را مي‌بوسيد. به نظر من همين احترام و محبت 
به پدر و مادر بود كه باعث عاقبت‌بخيری‌اش شد. مطمئنم 

دعاي پدر و مادرش عامل اين سعادت بود. 
 دعاي شهادت فراموش نشود

او خيلي به خانواده‌اش احترام مي‌گذاشت؛ به پدرش، به 
مادرش و به خواهر و برادرهايش. جمع خانواده‌شان را به 
خاطر صميميتي كه با هم داشتند دوست داشتم. هميشه 
به حسن آقا مي‌گفتم: »چقدر خوب است كه كي آدم چنين 
خواهرها و برادرهايي داشته باشد كه اين‌قدر با هم مهربان 
باشند، اين‌قدر با هم رفيق باشند.« اين‌قدر در سختي‌ها و 
شادي‌ها هميشه كنار هم بودند كه من واقعاً لذت مي‌بردم. 
من از اينكه وارد اين خانواده شــدم و عروس اين خانواده 
شدم، بسيار خوشــحالم. اميدوارم خداوند به من توفيق 
دهد كه بتوانم زحمات و محبت‌هاي خانواده حســن آقا 

را جبران كنم. 
و شهادت آرزويش بود. هميشه به من مي‌گفت: »زهرا خانم، 
يادت باشد هميشه براي ما دعا كني؛ خدا اين لياقت را به 
ما بدهد كه شهيد شــويم.« حتي وقتي من مشغول نماز 
خواندن بودم و از كنارم رد مي‌شد، مي‌گفت: »يادت باشد، 
دعاي شهادت ما را فراموش نكني، حتماً برايم دعا كن.« 
آن روزها اصلاً فكر نميك‌ردم كه روزي برسد كه واقعاً شهيد 
شود. اصلًا تصور نميك‌ردم كه حسن آقا با اين سرعت به 

سوي مقصودش برود. 
اما اين توفيق است كه اكنون مي‌توانم فرزندان كي شهيد را 
تربيت كنم. فقط از خدا مي‌خواهم كه به من توانايي اين را 
بدهد كه بچه‌ها را درست مثل خود حسن آقا بزرگ كنم؛ تا 
آن روز كه در پيشگاه خدا بتوانم سرم را بالا بگيرم و بگويم: 
»حسن آقا، فرزندانت را درست مثل خودت بزرگ كردم.« 
من با او صحبت ميك‌نم و به او مي‌گويم: »حســن آقا، در 

تربيت بچه‌ها حتماً به من كمك كن.« من اصلًا با خودم 
نمي‌گويم كه او ديگر ميان ما نيست؛ من كاملًا مطمئنم 
كه او ما را مي‌بيند و لحظه به لحظــه، ثانيه به ثانيه كنار 
ماست. مطمئنم كه در مسير تربيت فرزندانمان، او هرگز 

مرا تنها نمي‌گذارد. 
 مراقب خودت و بچه‌ها باش

شب قبل از شــهادت، همه دور هم در خانه پدرش جمع 
شده بوديم. حســن آقا و دو برادرش شيفت شب بودند. 
آن شب حال و هواي عجيبي داشت. وقتي سحرگاه، خبر 
شهادت امام خامنه‌اي اعلام شــد، همه به‌هم ريختيم و 
ناراحت شــديم. او با برادرانش به مسجد رفتند و بعد آمد 
و خودش را به محل كار رساند. حدود ساعت هشت صبح 
از خانه بيرون رفت. او دقيقاً كي ساعت قبل از شهادتش 

با من تماس گرفت و با هم صحبــت كرديم. من بيرون از 
منزل بودم، حسن آقا به من گفت: »مراقب خودت و بچه‌ها 
باش.« من هم گفتم: »حســن آقــا، بچه‌ها كه پيش من 
نيستند«، گفت: »مي‌دانم، فقط خواستم بگويم كه مراقب 
خودت و بچه‌ها باش.« همه‌اش سفارش بچه‌ها را ميك‌رد. او 
به‌شدت به فرزندانش دلبسته بود و تمام توانش را براي آنها 
مي‌گذاشت. وقتي از سر كار مي‌آمد، با وجود خستگي، تمام 
وقتش را وقف خانواده ميك‌رد، بچه‌ها را به پارك و گردش 

مي‌برد و در خانه با آنها بازي ميك‌رد. 
فضاي خانه ما هميشه پر از شادي بود. حسن آقا با »ايمان« 
پسرانه بازي ميك‌رد و با »ريحانه« دخترانه؛ هر كدام دنياي 
خودشان را داشتند. مثلًا با ريحانه وسايل آشپزخانه‌اش را 
مي‌آورد و مي‌نشســت تا برايش غذا درست كند؛ او هم با 

جان و دل مي‌گفت: »بابا، غذا بخور« يا »بابا، برايت شربت 
درست كردم، بخور«. با ايمان در خانه فوتبال بازي ميك‌رد 
و كشتي مي‌گرفتند. حسن آقا خودش عاشق فوتبال بود 
و هفته‌اي ‌كيبار با دوستانش بازي ميك‌رد. خيلي دوست 
داشــت ايمان هم مثل خودش فوتبال را ياد بگيرد؛ براي 
همين برايش لباس ورزشي خريده بود و او را هم با خودش 
به زمين بازي مي‌برد تا كنارش باشد. گاهي به او مي‌گفتم: 
»حســن آقا! چقدر براي بچه‌ها وقت مي‌گذاري، خسته 
مي‌شوي«، اما او مي‌گفت: »نه، من بايد تا جايي كه مي‌توانم 
براي بچه‌ها وقت بگذارم.« واقعيت اين است كه داغ پدر 
براي ريحانه از همه ما سخت‌تر است، چون او خيلي كوچك 
است و هرچه بزرگ‌تر شود، ديگر خاطره‌اي از آغوش پدر در 

ذهن ندارد و فقط عكس‌هايش براي او مانده است. 
 ديدي ما جا مانديم

حسن آقا از همان ابتدا ارادت قلبي و عجيبي به شهدا داشت. 
نگاهش به شهدا نگاه رفاقتي بود. شهيد »ابراهيم هادي« 
برايش جايگاه ويژه‌اي داشت و هميشه از او ياد ميك‌رد. بعد 
از جنگ دوازده‌روزه كه تعدادي از همرزمان و همكارانش 
به شهادت رسيدند، حسن آقا حال و هواي عجيبي داشت. 
مدام از آنها صحبت ميك‌رد و به جايگاه‌شان غبطه مي‌خورد. 
اين رفاقت با شــهدا آن‌قدر در زندگي ما جاري بود كه پاي 
ثابت برنامه‌هايمان رفتن به گلزار شهدا بود. او هميشه دلش 
مي‌خواست در آن فضا باشد و آرامش عجيبي از آن محيط 
معنوي و شهدايي مي‌گرفت. اانس و پيوند عجيبي با شهدا 
داشت. يادم هست در جنگ 12 ‌روزه، وقتي خبر شهادت 
سردار حاجي‌زاده و ديگر شــهدا آمد، در خانه پدرم بوديم. 
با گريه و افسوس رو به پدرم كرد و گفت: »بابا، ديدي همه 
رفتند؟ ديدي ما جا مانديم؟ ديدي سردارانمان هم رفتند؟« 
او ماند و در جنگ رمضان به شهادت رسيد و من با خودم فكر 
ميك‌نم و مي‌گويم كه شهداي جنگ رمضان انتخاب‌ شده 

نائب امام زمان)عج( هستند. 
 خنده‌هايي كه به زندگي جان دادند

اما هم من و هم حسن آقا كي حســرت بزرگ داشتيم، 
حسرت ديدار حضرت آقا. ما هيچ‌وقت موفق نشديم ايشان 
را از نزدكي ببينيم. ما هميشه وقتي ايشان را در تلويزيون 
مي‌ديديم، از ته دل مي‌گفتيم: »خدايا، چرا ما اين لياقت 
را نداريم كه ايشــان را ببينيم؟! چرا اين توفيق نصيبمان 
نشد؟« حالا با تمام اين غم‌ها و دلتنگي‌ها افتخار ميك‌نم كه 
در دوره‌اي بزرگ شديم كه حضرت آقا حضور داشتند. ما از 
ايشان درس زندگي و درس حسيني بودن آموختيم و اين 

بزرگ‌ترين سرمايه ماست. 
حالا كه حدود چند ماهي از شهادت حسن آقا مي‌گذرد، 
وقتي در تنهايي با خودم خلوت ميك‌نم، موجي از دلتنگي 
به سراغم مي‌آيد. اگر از من بپرسند جاي خالي‌اش را بيشتر 
با چه حس ميك‌نم، مي‌گويم: مهرباني‌اش. دلتنگ آن همه 

مهرباني و آن همه حرف‌هاي قشنگي هستم كه مي‌زد. 
ما در اين شــش، ‌هفت ســالي كه با هم بوديم، در خانه 
فراتر از كي زن و شــوهر، دو رفيق صميمــي بوديم. در 
سختي‌ها، شادي‌ها و غم‌ها، هميشه تيكه‌گاه هم بوديم. 
حسن آقا به‌شــدت آدم خوش‌خنده‌اي بود؛ حتي وقتي 
به عكس‌هايش نــگاه ميك‌نم، لبخند و شــادي در تمام 
چهره‌اش خودنمايي ميك‌ند. او عاشق اين بود كه سر به 
سرم بگذارد. هميشه مي‌گفت: »سر به سرت مي‌گذارم تا 
بخندي كه من با خنديدن تو يكف كنم و لذت ببرم.« انگار 
هنوز صداي خنده‌اش در گوشم مي‌پيچد. بيش از هر چيز، 
دلتنگ آن خنده‌ها و آن صداي بسيار دلنشينش هستم. او 

با مهرباني و خنده‌اش، به خانه جان مي‌بخشيد. 
 انگشتري »يا حسين)ع(«

پيوند قلبــي با اهل بيت)ع( داشــت. در تمــام لحظات 
زندگي‌اش با اهل بيت)ع( همراه بود. عادت داشت هميشه 
مداحي كند؛ در خانه، در ماشــين، در محل كار و حتي 
در حين انجام كارهاي روزمره، مداحي ميك‌رد. بيشــتر 
مداحي‌هاي او از ســبك »حسين ســتوده« بود و من از 
شنيدن صداي او در خانه لذت مي‌بردم. يادم هست سال 
گذشته، در شب شام غريبان، بچه‌ها اصرار كردند كه كمي 
برايشان مداحي كند تا صداي او را ضبط كنند. آن زمان 

فكر نميك‌رديم اين آخرين مداحي او باشد كه براي بچه‌ها 
به يادگار مي‌ماند. گاهي حسن آقا آهنگ شاد مي‌خواند، 
ريحانه دخترم مي‌خنديد و دست مي‌زد و وقتي كه آهنگ 
را تغيير مي‌داد و مداحي ميك‌رد، ريحانه بعد از لحظاتي 

شروع ميك‌رد به گريه كردن. 
ارادت او به امام حسين)ع( بسيار خاص و عميق بود. من 
هرگز به كربلا نرفته بودم، اما حسن آقا 10 سال تمام، هر 
سال در ايام اربعين به كربلا رفت. هميشه هم كي انگشتر 
»يا حسين« در دست داشــت كه هيچ‌وقت از دستش در 
نمي‌آورد؛ انگار بخشي از وجودش بود. او با عشق و پشتكار، 
چند سالي هم مسئوليت تشيكل و هماهنگي كي هيئت 
محلي را برعهده داشــت كه خودش و دوستانش با عشق 
آن را راه انداخته بودند. او هميشه مي‌گفت روضه حضرت 
زهرا)س( برايش بسيار ويژه است. گويي پيوندي پنهان 
ميان او و بانوي مظلوم حضرت زهرا)س( وجود داشــت. 
وقتي حسن آقا شهيد شد، پكيرش سوخته بود، اما قفسه 
سينه‌اش سالم مانده بود. درست همانجايي كه براي اهل 

بيتش سينه‌زني ميك‌رد. اين براي من نشانه بود. 
 طعم تلخ چشم‌انتظاري

لحظه سخت وداع هم روايت‌هاي خودش را دارد. وقت وداع 
آخرين حرف‌هايم را با او زدم. در آن لحظات، تمام آنچه در 
ذهنم تداعي مي‌شد، همان قول‌هايي بود كه در زندگي به 
من و بچه‌ها داده بود. به او گفتم: »حسن، همان‌هايي كه 
براي تربيت بچه‌ها گفته بودي، همان‌هايي كه مد نظرت 

بود را يادت هست؟« در آن لحظه، دو جمله از حرف‌هايش 
مثل تيغ بر قلبم نشست، همان قول‌هايي كه به من داده 
بود: »هرگز تنها نمي‌گذارمــت« و »قول مي‌دهم تو را به 

كربلا ببرم«. 
حســن آقا در روز شــهادت حضرت علي)ع( به شهادت 
رسيد. تقريباً ۱۲ يا ۱۳ روز تمام، ما در انتظار پكيرش بوديم. 
روزهاي بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم. روزهايي كه 
انگار زمان ايستاده بود. ما همان چشم‌انتظاري را چشيديم 
كه سال‌ها خانواده‌هاي شهداي عزيز مفقودالاثر چشيده‌اند. 
بعد از شناسايي پكيرش، تشييع و تدفين با شكوهي برايش 
برگزار شد. من دست ت‌كتك آنهايي را كه در آن روز بزرگ 

در كنار ما بودند، مي‌بوسم. 
 و آن انگشتري... 

»اين داغ براي من بسيار سنگين است. داغي كه هيچ‌وقت 
سرد نمي‌شود. راستش را بخواهيد من 40 روز تمام، مدام 
درگير كي شك عذاب‌آور بودم. چشم‌انتظار بودم كه ناگهان 
در باز شود و حسن آقا مثل هميشه وارد خانه شود. دو روز 
مانده به چهلم، با خواهر بزرگ حسن آقا نشسته بودم؛ او 
واقعاً براي من خواهري كرده و مديون محبت‌هايش هستم. 
از روي دلتنگي و ترديد به او گفتم: »آبجي، هنوز هم شك 
دارم كه آن پكير، پكير حسن باشد. وقتي براي شناسايي 
رفته بودند، گفتند انگشتر در دستش نبود، در حالي كه 
حسن آقا هميشه انگشترش دستش بود.« او سعي كرد 
مرا آرام كند و گفت كه جواب DNA اشتباه نمي‌شود، اما 
دلم آرام نمي‌گرفت. همان لحظه در دلم با حسن آقا حرف 
زدم و گفتم: »حسن، اگر واقعاً آن پكير توست، چرا نشاني 

برايم نفرستادي؟ چرا انگشترت نبود كه مطمئن شوم؟« 
شب گذشــت و صبح روز بعد، گوشــي‌ام زنگ خورد. از 
بهشت‌زهراي تهران تماس گرفتند و گفتند: »خانم، بياييد 
انگشتر همســرتان را تحويل بگيريد.« با تعجب گفتم: 
»انگشتر؟ آن روز كه براي شناسايي آمدند، گفتند انگشتري 
در دست نداشت!« مسئول آنجا با اطمينان گفت: »نه خانم، 
اين انگشتر را ما شخصاً از دست همســرتان درآورديم و 

متعلق به ايشان است.« 
وقتي انگشتر را به دستم دادند، انگار دنيا برايم عوض شد. با 
آمدن آن انگشتر، بالاخره قلبم آرام گرفت و يقين پيدا كردم 

كه آن پكير، واقعاً متعلق به حسن آقاست. 
او هست، هنوز هم هســت و من او را در لحظه‌ به ‌لحظه 
زندگي‌ام حس ميك‌نم. با او حرف مي‌زنم و در مشكلاتم 
از او كمك مي‌خواهم. بارها پيــش آمده كه در كارها گير 
افتاده‌ام و با بغض گفته‌ام: »حســن، اگر بودي اين كار را 
درســت ميك‌ردي!« و در كمال ناباوري، مي‌بينم كه آن 
كار به بهترين شكل گره‌گشايي مي‌شود. مطمئنم حسن 
آقا كنار ماست؛ در تربيت بچه‌ها، در اداره خانه و در تمام 
لحظات زندگي‌مان حضور دارد و هواي ما را دارد. اميد كه 

شفيع‌مان باشد. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد فراجا حسن اسكندري كه در جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد
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در دلم با حســن آقا حرف زدم و گفتم: »حسن، 
اگر واقعاً آن پيكر توســت، چرا نشــاني برايم 
نفرســتادي؟ چرا انگشــترت نبود كه مطمئن 
شوم؟« شب گذشــت و صبح روز بعد، گوشي‌ام 
زنگ خورد. از بهشت‌زهراي تهران تماس گرفتند 
و گفتند: »خانم، بياييد انگشــتر همسرتان را 
تحويل بگيريد.« با تعجب گفتم: »انگشــتر؟ 
آن روز كه براي شناســايي آمدنــد، گفتند 
انگشــتري در دست نداشــت!« مسئول آنجا 
با اطمينان گفت: »نه خانم، اين انگشــتر را ما 
شخصاً از دست همســرتان درآورديم و متعلق 
به ايشان اســت.« وقتي انگشــتر را به دستم 
دادند، انگار دنيا برايم عوض شــد. با آمدن آن 
انگشــتر، بالاخره قلبم آرام گرفت و يقين پيدا 
كردم كه آن پيكر، متعلق به حســن آقاســت 


